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عمده  رويكرد  چهار  در  زبان شناسى  در  زبان  بررسى  رويكرد 
خلاصه مى شود:

1. رويكرد تطبيقى، كه به بررسى رابطة بين دو يا چند زبان در 
خانوادة  زبان هاى  بررسى  مثلاً  مى پردازد؛  زبانى  خانوادة  يك  درون 

سامى، مثل كنعانى، آرامى.
2. رويكرد تاريخى: بررسى زبان در گذر تاريخ است؛ يعنى بررسى 

يك پديدة زبانى از خلال دوران تاريخى و ثبت تحوّلات آن.
3. رويكرد مقابله اى: اين رويكرد به بررسى پديد ه هاى دو زبان 
دو  آن  ميان  متفاوت  گونه هاى  به  دست يابى  هدف  با  لهجه  دو  يا 
مى پردازد. در اين رويكرد، شرط نيست زبان يا دو لهجه از يك خانوادة 
زبانى باشد؛ بلكه مى تواند از دو نوع متفاوت  نيز باشد؛ مثلاً بررسى 
يا  و  انگليسى  و  عربى  زبان  در  جمله  تركيبى  ويژگى هاى  مقابله اىِ 

عربى و فارسى.
4. رويكرد توصيفى: اين رويكرد از مهم ترين رويكردهاى حاكم 
در بررسى هاى زبانى در اروپا و آمريكاست. در توصيف به اين اكتفا 
را  زبان  خاص  گونة  اين  زبان،  گويندگان  دهيم  نشان  كه  مى كنيم 
چگونه به كار مى برند و به هيچ وجه امر و نهى نخواهيم كرد كه مردم 

فلان واژة دستورى را به كار ببرند يا نه.
علمى  بررسى  و  شناخت  (دانش  زبان شناسى  دانش  درآمدن  با 
زبان شناسى  در  چون  گشت؛  آشكار  سنّتى  دستور  ضعف  نقاط  زبان)، 
شيوة بررسى زبان، توصيف حقايق زبانى است؛ اما دستور سنّتى در پىِ 

تجويز قواعد برمى آيد.

چكيده
در دستور سنّتى، رويكرد غالب در بررسى زبان، رويكرد تجويزى 
است؛ اما رويكرد غالب در زبان شناسى، رويكرد توصيفى است. در 
رويكرد تجويزى، واجب و جواز، بايد و نبايد ... مطرح  است؛ اما در 
رويكرد توصيفى، به توصيف زبان نوشتارى و گفتارى توجه مى شود؛ 
يعنى ما صرفاً به بيان چگونگى آن گونة زبان كه انتخاب كرده ايم، 
مى پردازيم و از اين پا فراتر  نمى گذاريم؛ يعنى هيچ  نوع قضاوت 
توصيف  كه  زبانى اى  الگوهاى  دربارة  غلط  يا  درست  بد،  يا  خوب 

كرده ايم، نخواهيم كرد.
در اين مقاله به دو مكتب مهم نحو عربى، «كوفه» و «بصره»، 
پرداخته مى شود، كه يكى گرايش توصيف گرايانه (مكتب كوفيون) و 

ديگرى گرايش تجويزگرايانه (مكتب بصريون) دارد.
واژه هاى كليدى: زبان شناسى، مكتب نحو بصره، مكتب نحو 

كوفه، نحو عربى.

جباّر حسينى*
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انتزاعى  و  ذهنى  مسائل  و  فرض ها   بر  تكيه  سنّتى  دستور  در 
است كه بر زبان تحميل مى شود و عنايتى به زبان گفتار نيست؛ بلكه 
زبان  در  نمونه هايى  هرگاه  روش،  اين  در  است.  نوشتار  زبان  ملاك، 
يافت شود كه با  آن تعاريفِ از پيش فرض شده يا وضع شده سازگارى 
نداشته باشد، باب انواع توجيه و تأويل گشوده مى شود. اما زبان شناس 
به آنچه گفته مى شود، علاقه مند است، نه آنچه كه فكر مى كند بايد 
گفته شود؛ بنابراين به كار بردن عباراتى چون «بايد، لازم است، جايز 
و  مى رود،  كار  به  فراوان  سنّتى  دستور  در  كه  است»،  واجب  است، 
يا  صحيح  نادرست،  يا  درست  بد،  يا  «خوب  چون  مسائلى  همچنين 
غلط، دستورى يا غيردستورى، و پذيرش بهترين مرجع تقليد گفتار»، 

از نظر زبان شناسى از اعتبار چندانى برخوردار نيست.
تجويزگرايى در نحو بصره آن چنان قوى بود كه به قرائت قرآن 
قواعد،  و  اصول  وضع  از  قبل  ظاهراً  و  نمى كردند  استشهاد   چندان 
و  قواعد  به  كه  علاقه اى  سر  از  و  نمى دادند  انجام  كاملى  استقرائى 
قوانين موضوعه داشتند، هنگام برخورد به نمونه هاى زبانى، از پذيرش 
آنها سر بازمى زدند؛ مثلاً در باب «إنّ» و هر  دو جزء آن (اسم و خبر) 
كه موجب نصب هر دو جزء مى گردد، با وجود نمونه هاى زير، آنها را 

نمى پذيرفتند:
يا ليتَ ايام الصّبا رواجعا (ابن عقيل، 1964: 348) 

 لعلّ زيدا أخانا (عباس حسن، بى تا: 50 - 51)
از  ويژگى هاى نحو بصره، تكيه بر قياس است. قياس آن چنان 
سيطرة خود را بر ذهن نحويان عرب گسترانده بود كه شخصى چون 
علمٌ  «النّحوُ  مى گفت:  و  مى دانست  قياس  را  نحو  همة  ابن انبارى، 
باِلمَقاييس المستنبطة مِن إستقرار كلام العرب، فَمَن انكَر القياسَ فَقَد 

انكَرَ النّحوَ» (ابن انبارى، 1975: 95).
مباحث  زبان،  دستور  تدوين  در  كه  است  بوده  اين  بر  بنا  گويى 
دستورى بايد به نوعى مستدل گردند و از شيوة قياسى استنتاج شوند؛ 
لذا در بحث علل، به سه نوعِ علت نحوى، آموزشى، قياسى و جدلى 

اعتقاد داشتند (طلال، 1993: 60).
جديد  ساخت هاى  به  مى توان  قياس  راه  از  آموزشى،  علل  در 
صرفى دست يافت؛ مثلاً اگر عرب  مى گويد «قامَ زيدُ فهُو قائمٌ»، به 
ساخت اسم فاعل پى مى بريم و اگر سؤال شود چرا «زيدا» در جملة 
ترفع  و  تنصب  مى شود «لأنهّا  گفته  است،  منصوب  قائم»  زيدا  «إنّ 
الخبر». در اينجا از قياس خبرى نيست؛ اما در علل قياسى اگر كسى 
بپرسد چرا «زيد» در «إنّ زيدا قائم» به وسيلة «إنّ» منصوب شده 
است؟ مى گوييم چون «إنّ» شبيه فعل متعدّى است و چنين شباهتى 
كافى است تا مثل آن عمل كند و مصوّب «إنّ» شبيه مفعول است و 

مرفوع آن فاعل (زجاجى، بى تا: 66).
اما دربارة علل جدلى، مسئلة عامل مى تواند بهترين نمونه براى 

بيان نگرش فلسفى منطقى نحويان باشد؛ مسئله اى كه براى نحويان 
اساساً  است.  برخوردار  زيادى  اهميت  از  بصره،  نحويان  بويژه  عرب، 
اصطلاح عامل و معمول، كه يادآور علتّ و معلول است، بيانگر اين 
نكته است كه از حيثيت عقلانى، چيزى موجب تأثير در چيز ديگرى 
ممكن  علت  بدون  معمول  يك  وجود  عقلى،  نظر  از  وگرنه  مى گردد، 
يك  براى  كه  هرجا  عامل،  مسئلة  برگرفتن  با  بصره  نحويان  نيست. 
حركت اعرابى عامل نمى يافتند، دچار تأويل مى گشتند؛ مثلاً در توجيه 
علت رفع فعل مضارع، كه يكى از موارد اختلاف ميان نحويان كوفه 
و بصره است، كوفيان تنها به عدم وجود عوامل نصب و جزم بسنده 
كرده اند؛ ولى بصريان معتقدند فعل مضارع به اين علت مرفوع است 
است  مرفوع  كه  هم  مبتدا  و  است  گرفته  قرار  اسم  جايگاه  در  كه 

(ابن انبارى،1961: 522).
اين نمونه اى از تلاش براى مستدل كردن قوانين نحوى بود. اما 
دربارة شيوة تحليل نحويان كوفه، بايد گفت روش كوفيان بر سماع 
در  است.  توصيفى  روش  بررسى  مبناى  همان  اين  كه  است،  مبتنى 
زبان  به  توجه  علمى،  شيوة  به  زبان  «بررسى  يعنى  توصيفى،  روش 
گفتار، عدم توجه به قياس و منطق ارسطويى، بررسى سطوح زبانى 
(نوزاد  معناشناختى»  و  كاركردى  تحليل  ساختارى،  تحليل  اساس  بر 

حسن، 1996: 30).
از ويژگى هاى مهم مكتب نحو كوفه مى توان به موارد زير اشاره 

كرد:
1. تكيه به مثال واحد و يا تعميم دادن يك پديده و قياس به آن.

2. تكيه به شعر و كلام نادر و مبناى قاعده قرار دادن آن.
3. تكيه بر شعر و روايت و عدم تكيه به قوانين منطق و فلسفه 

(احمد مختار، بى تا: 111).

صحّههمزةعلّه و حروف چون حروف عربى به مباحثى صرف و نحو همة كتاب هاى معمولاً در آغاز 

معمولاً در آغاز همة كتاب هاى صرف و 
نحو عربى به مباحثى چون حروف علّه و 
حروف صحّه، همزة قطع و وصل، حروف 

شمسى و قمرى و نظاير آن برمى خوريم، 
كه بيان آشكار اين است كه نويسندگان 

اين كتاب ها در تجزيه و تحليل خود، خط 
را در نظر داشته  و به مطالعة زبان از راه خط 

و نوشته درآمده اند
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5. دورى گزيدن از روش هاى منطقى و تأويلاتى كه مخالف با 
ظاهر است (مخزومى، 1255: 450).

لذا مشاهده مى شود كه شيوة كوفيان به طبيعت زبانى نزديك تر 
است.

با توجه به آنچه گفته شد و براى ايجاد وحدت رويّه در كتاب هاى 
نحو عربى و دورى از تشتّت و پيچيدگى، كه موجب اخلال در يادگيرى 

مى شود، بايد نحوى تدوين گردد كه ناظر بر امور زير باشد:
را  قاعده اى  زبان  اهل  و  سخنگويان  بر  ندارد  وظيفه  نحوى   .1
تجويز كند و يا اسلوبى را اشتباه اعلام كند؛ «چون اين گونه نيست كه 
كلمات داراى يك معناى واقعى در برابر معانى كاذب باشند. هر معنا 
كه اهل زبان به يك كلمه بدهند، در آن شرايط خاص خود، خود به 

خود معناى واقعى آن كلمه خواهد بود» (هال، 1356: 9)
متحوّل  هميشه  زبان  چون  است؛  تحوّل  در  هميشه  نحو   .2
مى شود. زبان از پديده هاى بسيار سيّال است و چون ديگر پديده هاى 
خاطر  به  بايد  مى گردد.  دائمى  تحوّل  و  تغيير  دستخوش  اجتماعى، 
داشته باشيم كه وقتى زبان ها تغيير مى كنند، دستخوش تباهر يا فساد 

نمى شوند (هال، 1356: 9).
3. در بررسى نحوى، بايد به شيوة توصيفى عمل كرد.

4. نحو بايد تابع زبان باشد، نه زبان تابع قوانين نحوى.
طبيعت  از  شدن  دور  باعث  زبان،  به  داشتن  فلسفى  نگرش   .5

زبانى خواهد شد.
دستورنويسان سنّتى، تجزيه و تحليل ساخت زبان را در چهارچوب 
خط انجام داده اند و از اين راه، سخت به گمراهى افتادند. در بسيارى 
صداهاى  و   است)  معروف  خط  به  كه  الفبا  (در  حروف  بين  موارد، 
تعاريف  و  نگذاشته اند  تمايزى   ،( مى شود  مربوط  گفتار  به  (كه  زبان 
متناقضى به دست داده اند؛ مثلاً يك جا چنين مى خوانيم  كه «حرف، 
صوتى است كه به كيفيتى مخصوص از دهان برآيد و تلفظ شود و 
آن كيفيت را حركت (آهنگ) گوييم»، و به دنبال آن مى خوانيم كه 
«حروف نقطه دار را معجمه يا منقوط نامند و حروف بى نقطه را مهمله 
يا  غيرمنقوط. حرفى كه به حرف بعد از خود نپيوندد، منفصله و حرفى 
كه به حرف بعد از خود پيوسته شود، متّصله نامند» (دستور پنج استاد، 

بى تا: 4 - 5).
آشكار است كه اگر حرف صوتى است كه به كيفيتى مخصوص 

از دهان برآيد، بحث نقطه داشتن و نداشتن و چسبيده بودن و نبودن 
دربارة آن بى معنى است. اين آشفتگى از اينجا سرچشمه گرفته است 
كه نويسندگان، بين حروف الفبا و صداهاى زبان فرقى قائل نشده اند. 
مشاهده  نيز  عربى  نحو  و  صرف  كتاب هاى  در  آشفتگى  همين  نظير 
براى  كه  عربى  نحو  و  صرف  كتاب هاى  از  يكى  در  مثلاً  مى شود؛ 
تركيب  از  كلمه  هر  مى خوانيم:  چنين  است،  شده  نوشته  دبيرستان ها 
حروف به وجود مى آيد كه آنها را الفباى زبان يا حروف هجا نيز نامند؛ 
مثلاً كلمة «شجر» از سه حرفِ ش، ج، ر تشكيل شده است. مى دانيم 
كه كلمة «شجر» از پنج صدا (šajar) ساخته شده است؛ ولى چون 
ملاك كار نويسندگان كتاب هاى صرف و نحو بوده نه زبان، در قالب 

اين سه حرف توصيف شده است.
مباحثى  به  عربى  نحو  و  صرف  كتاب هاى  همة  آغاز  در  معمولاً 
چون حروف علهّ و حروف صحّه، همزة قطع و وصل، حروف شمسى 
كه  است  اين  آشكار  بيان  كه  برمى خوريم،  آن  نظاير  و  قمرى  و 
نويسندگان اين كتاب ها در تجزيه و تحليل خود، خط را در نظر داشته  

و به مطالعة زبان از راه خط و نوشته درآمده اند.
در اكثر دستورهاى سنّتى فارسى به مباحثى مانند غيرملفوظ، واو 
معدوله، واو و ياء معروف، واو و ياء مجهول برمى خوريم كه همه از 
آميختگى خط و زبان حكايت مى كند؛ به عنوان مثال، تعريفى را كه 
براى شناختن مصدر در فارسى داده اند، بررسى مى كنيم: «و علامت 
مصدر آن است كه در آخرش تاء و نون يا دال و نون باشد، به شرطى 
كه هرگاه نون را از آن بردارند، فعل ماضى باقى بماند؛ مانندِ خواستن 
كه  نهاد،  و  رفت  و  خواست  نون،  حذف  از  بعد  كه  ماندن،  و  رفتن  و 
سوم شخص ماضى مفرد است، باقى مى ماند» (دستور پنج استاد، بى تا: 
ص123). اين مطلب فقط دربارة صورتِ نوشتة مصدرها صادق است؛ 
زيرا هيچ مصدر فارسى در تلفّظ به تاء و نون ختم نمى شود و اگر قرار 
باشد مطابق اين تعريف نون (n) را از پايان صورت گفتارى مصدرها 
مفرد» باقى نمى ماند؛ مثلاً اگر از آخر  برداريم، «سوم شخص ماضى 
 nahada و    rafta،برداريم را   (n) صامت   ،nahadan و   raftan

باقى مى ماند، كه با تعريف بالا مغايرت دارد؛ ولى اگر بر اساس خط 
فارسى، كه مورد نظر نويسندگان بوده است، عمل كنيم، نتيجه درست 

درمى آيد.
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چنانچه اشاره شد، آميختن خط و زبان، يكى از نواقص عمومى 
دستورهاى سنّتى، بويژه دستور عربى است، كه در نتيجة آن، براى هر 

قاعده و قانونى چندين استثنا قائل مى شوند.
نتيجه

كه  جديدى  زبان شناسى  اساس  بر  جديد  وصفى  نحو  يك  بايد 
مردم در كلام روزمره شان  به كار مى برند، تدوين گردد؛ نه بر اساس 
نتايجى كه دستورنويسان سنّتى از فرض  غلط خود دربارة ثبات خيالى 
دستورى«جامع»  نظر،  مورد  زبان  براى  تا  كوشيده اند  و  گرفته  زبان 
تهيه كنند كه تمام قواعد زبان را در بر داشته باشد، تا از اين راه از 
تشتّت و آشوب در زبان جلوگيرى شود و معاصران و آيندگان را راهنما 
باشد. ولى واقعيت اين است كه دستور يك زبان، هر قدر هم جامع 
و كامل و دقيق باشد، از ارزش ابدى برخوردار نخواهد بود و گذشت 
زمان از ارزش آن خواهد كاست؛ زيرا زبان تغيير مى كند. بنابراين تصوّرِ 
اينكه دستور زبانى نوشته شود كه ابدى و ازلى باشد، از تصوّرات غلط 
دستورنويسى سنّتى است؛ لذا به نظر نويسنده، بعضى موضوعات مبهم 
در زبان عربى وجود دارد كه مى تواند حذف شود؛ يعنى با حذف آنها 
خللى در صرف و نحو ايجاد نمى شود؛ كه امثال آن زياد است؛ از جمله، 
وجوب استتار فاعل؛ چرا كه وقتى كسى زبان عربى را مى داند، ديگر 
نيازى به ذكر فاعل در بيان اعراب نداريم؛ و همچنين اعراب تقديرى 
و مانند آن؛ مثلاً كلمه اى مرفوع است، ولى به دليل ثقل علامت اعراب 
آن ظاهر نمى شود و اين سؤال مطرح مى شود كه اگر اظهار آن ثقيل 

است، پس چرا در بيان، اعراب آن را ذكر مى كنيم.
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